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حیمِ  حْمنِ الرَّ هِ الرَّ  بِسْمِ اللَّ
ین یبِینَ الطّاهِرِ هْلِ بَیتِهِ الطَّ

َ
دٍ وَ عَلَی أ لََةُ عَلی سَیدِنَا مُحَمَّ هِ رَبِّ الْعَالَمِینَ وَ الصَّ  الْحَمْدُ لِلَّ

هار ها، رنگبا رنگ رابطهاز روایات وارده در  ،در مجموعها در فقه عمران شههیرر رسههیدیم  به بحث رنگ
ت گوییم مطلوبیمی اینکهالبته . معرفی شههدندبه دسههت آمده اسههت  ها از شههرعمثبت که مطلوبیت اجمالی آن

 ند، امامطلوبیت دار چیزهمهجا و در ها در همهاواهیم بگوییم این رنگبهه اها ر آن اسهههت کهه نمی اجمهالی
لذا  آید به دسهههت میآن ، مطلوبیت اجمالی متعددهموارد د و از مطلوبیت چنین رنگی در نمطلوبیت اجمالی دار

ی ذوق عرفی نفرتی از این ی نباشههد و حتجاهایی که مانعی نباشههد و دلیل بر نامطلوبی در مورد رنگ اا ههدر 
 پسندد. گاهی در مورد اا ی، ذوق عرفی، رنگی را نمیداشهته باشهد، این رنگ، اولویت اواهد داشهترنگ ن

ذوق عرفی آن را نپسههندید و اگر رنگ سههفید، مطلوبیت دارد، حا   بیان شههدمثلًَ  گذاشههت ر آن را کنا لذا باید
آن  یرت شود، استفاده ازاگر رنگی در جایی لباس ش کنیم مثلًَ عر  شد از آن استفاده نمی اسهتفاده از آن الَ 

یت اجمالی یعنی نمایی شود، موج  حرمت است. مطلوباگر اسهتفاده از آن رنگ موج  انگتهت حرام اسهت 
 هانباشد، این رنگ بر سایر رنگ برالَ دلیل شرعی هم و  نیسهت برالَ اگر در موردر دیدیم که ذوق عرفی 

 .رجحان دارد
 رنگ قرمز، استثنائاتی وجود دارد مورد  بیان شد که در مطرح شد، منتیارنگ سفید، سبز و قرمز مطلوبیت 

آن است که مطلوبیت رنگ قرمز، مطلوبیت مطلق  دهندهنتهاناین اود  و اسهتثنا  در رنگ قرمز وجود دارد ود
« را میثَرَة حم»ل از موارد استثنا  رنگ قرمز، مورد او مطلوبیت اجمالی دارد.استفاده از این رنگ نیست، بلکه 

رور  اها رنآ، بنتیننداواستند سوار بر مرک  شوند و رور زین است که وقتی می هار نرمیاست، میثرة پتتی
فقط رور اس  و استر جا نیست بلکه این میثرة در همه هم ظاهراً نتهسهتند. رور آن میبر گذاشهتند و زین می

   .گذاشتندمی
 کند: روایت می چنینشیخ کلینی مرحوم 
مِ بْنِ سُلَیْ » یْدٍ عَنِ الْقَاسهِ وَ رِ بْنِ سهُ ْهْ بِیهِ عَنِ النَّ

َ
دٍ الْبَرْقِِِّّ عَنْ أ حْمَدَ بْنِ مُحَمَّ

َ
نَادِهِ عَنْ أ احٍ بِإِسهْ مَانَ عَنْ جَرَّ

دَائِنِِِّّ عَنْ  هِ الْمهَ دِ اللهَّ بِِّ عَبهْ
َ
نْ یَلْبَسَ الْقَمِیصَ الْمَکْفُوَ  بِالدِّ  أ

َ
هُ کَانَ یَکْرَهُ أ نَّ

َ
یرِ وَ لِبَاسَ أ یبَاجِ وَ یَکْرَهُ لِبَاسَ الْحَرِ

یَا مِیثَرَةُ إِبْلِیسَ. الْوَشِِّْ وَ یَکْرَهُ    1«الْمِیثَرَةَ الْحَمْرَاَ  فَإِنَّ
 : هم در این باب وجود داردروایت دیگرر 
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دِ بْن» دٍ عَنْ مُحَمَّ حْمَدَ بْنِ مُحَمَّ
َ
دِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أ مَا عَنْ مُحَمَّ بِیهِ عَنْ إِسههْ

َ
عِیلَ وَ عَنْ عَلِِِّّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أ

هِ  دِ اللهَّ ا عَبهْ بهَ
َ
تُ أ مِعهْ الَ سهههَ انٍ قهَ بُِِّّ حَنهَ یَا مِیثَرَةُ  لِعَلٍِِّّ  یَقُولُ قَالَ النَّ نْ تَرْکََ  مِیثَرَةً حَمْرَاَ  فَإِنَّ

َ
اكَ أ إِیَّ

 2«إِبْلِیسَ.
میثرة آن چیزر اسهههت که رور زین  ندارد  یاود زین نرم. دارد قرمزرنگمیثرة یه  زین نرمی اسهههت که 

زاننده باشد  یعنی برانگی ةالتیوة، مثیرقرمزرنگزین  است که این این البته احتمال همنرم است. آن گذارند و می
د. البته این ی  احتمال ر انسان ایجاد کناز لحاظ االَقی د غیر بیعیی  حالت امکان دارد . یا شهیوت است

ات اما به دلیل اینکه در این مورد روایبیابیم  به راحتی و به همین شکلتوانیم ملَکات شرعی را ما نمی یراز است
جاد ایاا یت اا ی  شود که استفاده از این رنگ در میثرةهم شده است، معلوم می و تأکید زیادر وارده شهده

ور بر رو  هستند موتورسوارکسانی که مل شود. مثلًَ شاروپوش قرمز نمیاین حکم، شامل  کرده اسهت  لذامی
شههود. زیرا در نمی، ندازدیبوپوش قرمز اندازد یا کسههانی که رور زین اسهه  ی  رمیزین موتور، روپوش قرمز 

  وارد شده است:چنین روایات 
مٍ » بِِّ هَاشهههِ

َ
حْمَنِ بْنِ أ دِ بْنِ عَلٍِِّّ عَنْ عَبْدِ الرَّ حْمَدَ عَنْ مُحَمَّ

َ
بِِّ یَحْیَی الْمَدَنِِِّّ عَنْیُمْ عَنْ أ

َ
عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أ

هِ  بِِّ عَبْدِ اللَّ
َ
نَّ عَلَِِّّ بْنَ الْحُسَیْنِ  عَنْ أ

َ
   3«قَطِیفَةٍ حَمْرَاَ . عَلَی یَرْکَُ   کَانَ  أ

یبایی بودهقطیفَة معموً  پارچه ها قطیفة ها به ی  دسهههتمالها عرباسهههت. ایلی وقت هار قتهههنگ و ز
 .ندازندیبپس اشکالی ندارد که ی  روپوش قرمزر رور زین  گفتند می

  کجعله الرایبقطن أو  هههو  و  یحتهههی  شهههیر میموزة یسهههر غکثَرَةُ بالیالْمِ »گوید: مجمع البحرین می
ظاهراً میثَرة از اثارَة به معنار تا سههوار آن شههوند. گذارند هایی اسههت که رور زین میمثل همین بالش 4«.تحته

محههل  ثورَة و میثَرَة یعنی محهل اثههارَة وگوینههد. اثههارَة یعنی ایجههاد بههه ایزش هم ثورَة می و اسهههتبرانگیختن 
گیرد، استر و ا غ قرار می سهت که این بالش قرمز که رور اس ،برانگیختن  پس احتماً  مناط این حکم این ا

در دارد  یعنی د یل زیادر بر . پس اسهههتفاده از میثرة قرمز کراهت زیاکندی  حالت انگیزش منفی ایجاد می
 کراهت آن وجود دارد. بنابراین  این ی  مورد از استثنائات رنگ قرمز است.

نیم. کو دیگر تکرار نمی به آن اشهاره شدلباس قرمز در نماز اسهت که در بحث قبل هم پوشهیدن مورد دیگر، 
ان ی استفاده کنیم که مکمز برار مصلما از کراهت لباس قر ط اسهت راه تنقیح منا بیان شهد که در این مووهوع

 اواهد مسجدر اگر کسی میمثلًَ  یا  اقل جار این احتیاط است وهم برار مصلی مطلوبیت ندارد،  قرمزرنگ
                                                           

 444و  444، ص: 4. وسائل التیعة، ج 2
 2. همان، ج  3
 435، ص: 0البحرین، ج. مجمع  4



 

وجود دارد  کنیم که حداقل احتمال آناسههتفاده میاز این روایات بسههازد نباید داال مسههجد را رنگ قرمز بزند. 
این تنقیح مناط هم از این   ور که در لباسهش مکروه اسهت، مکروه باشد.نکه رنگ قرمز در مکان مصهلی هما

مصههلی هم احتماً  همین حکم را اواهد باب اسههت که چون لباس، محیط به مصههلِی اسههت، مکانِ محیط به 
وان تباشد. اگر چنین باشد، میهم دهیم که در کراهت لباس، مناط، احا ه به مصهلی یعنی احتمال می داشهت 

 را به مکان محیط هم تعمیم داد.حکمش 
هار آبی،  ههورتی و زرد هسههتند  به کنیم رنگها هم بحث میبر رور آنهار مطلوب که م از رنگدسههته دو

سه  تأکیدر که بر مطلوبیت این دارند. البته مطلوبیت اسهت این سه رنگ هم آمدهدر روایات  آنچهبنا بر  عبارتی
 عنی سفید و سبز و قرمز وجود دارد.ر مطلوبیت آن سه رنگ اول یرنگ هست، کمتر از تأکیدر است که ب

وسههت داشههتند یا را د رنگآبیاشههیا   کند ائمه ا یارد لت میکه  اره رنگ آبی مواردر وجود دارددرب
مام ار که تپارچه اسهت.  یلسان چیزر شبیه شنل است « َ یلَسهان أزرق» ازجمله مطلوبتهان بوده اسهت که

    التان فارسی بوده است.کلمه ظاهراً معرّب  گرفت ومیبدن مردان را 
ُ  للبس، االٍ عن التفصیل و الخیا ة.» ار بوده است که یعنی پارچه 5« یلسهان: ثوب  یُحیطُ بالبدن، یُنسهَ
س یعنی لبا بپوشههاند و در آن ایا ی نبوده اسههت، ورر که بدن را  کردند برار احا ه به بدن درسههت میآن را 

بینیم با چیزر که به آن شهههنل کنیم، میه روپوش بوده اسهههت. وقتی معنهار لآور آن را بررسهههی مینبوده بلکه
که رور دوش بیندازند. شههود، نه اینتطابق دارد و ظاهرش این اسههت که شههال نیسههت و پوشههیده می گوییممی

ع نه هر نو و  راحی لباس استبرشهی اسهت که برار به معنار آن هم که در عبارت عربی آمده اسهت  تفصهیل 
ا برشی که برار  راحی لباس  یلسهان بُرش داشهته است امبرشهی. برش هر چیزر به تناسه  اودش اسهت. 

 نداشته است. و مانند یقه و دکمه باشد
 : کندمرحوم شیخ کلینی به سندش از یونس روایت می

حَابِنَا عَنْ سَیْلِ بْنِ »  هْ
َ
ةٍ مِنْ أ دُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّ یْتُ  مُحَمَّ

َ
دِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ قَالَ: رَأ یَادٍ عَنْ مُحَمَّ زِ

وَا بِِّ الْحَسَنِ الرِّ
َ
زْرَقَ  عَلَی أ

َ
  6.«َ یْلَسَاناً أ

   دیدم. رنگآبی یلسان و شنل  من بر رور امام رواگوید: یونس می
 : ه استکه عبد الله بن جعفر فرمود وایت دیگرر در قربُ الإسناد آمده استر ،علَوه بر این
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هُ » نَّ
َ
یْنِ، عَنْ عَلِِِّّ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ نَاجِیَةَ أ دُ بْنُ الْحُسهَ تَرَر کَانَ  مُحَمَّ زْرَقَ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ، وَ  اشهْ

َ
یّاً أ َ یْلَسَاناً ِ رَازِ

لِ  وَّ
َ َْ نِ ا بِِّ الْحَسههَ

َ
اجِ، وَ کَانَ هُوَ وَ لَمْ یَعْلَمْ  حَمَلَهُ مَعَهُ إِلَی أ حْمَنِ بْنِ الْحَجَّ نَا مَعَ عَبْدِ الرَّ

َ
اْرُجُ أ

َ
، وَ کُنْتُ أ حَد 

َ
بِهِ أ

لِ  وَّ
َ َْ بِِّ الْحَسَنِ ا

َ
َِ ماً  زْرَقَ »، فَبَعَثَ بِمَا کَانَ مَعَهُ، فَکَتََ : إِذْ ذَاكَ قَیِّ

َ
یّاً أ ةِ فَطَلَبُوهُ بِالْمَدِینَ « اْ لُبُوا لِِّ سَاجاً ِ رَازِ

تُ بِهِ إِ َّ لَهُ. فَبَعَثُوا بِهِ إِلَیْهِ وَ قَ فَ  ْْ حَدٍ، فَقُلْتُ لَهُ: هُوَ ذَا هُوَ مَعِِّ، وَ مَا جِ
َ
دْ عِنْدَ أ بْنَاهُ مَعَ عَلِِِّّ بْنِ لَمْ یُوجهَ  هههَ

َ
الُوا لَهُ: أ

ا وَ  جَعْفَرٍ  یْتُ  قَابِلٍ  مِنْ  کَانَ  لَمَّ ، بِهِ  یَعْلَمْ  لَمْ  وَ  عِِّمَ  حَمَلْتُهُ  وَ  مِثْلَهُ  َ یْلَسَاناً  اشْتَرَ حَد 
َ
ا أ رْسَلَ  الْمَدِینَةَ  قَدِمْنَا فَلَمَّ

َ
: إِلَیْیِمْ  أ

جُلِ  ذَلِكَ  مَعَ  مِثْلَهُ  َ یْلَسَاناً  لِِّ اْ لُبُوا» لُونِِّ «الرَّ
َ
   7«.إِلَیْه بِهِ  فَبَعَثُوا مَعِِّ، هُوَ  ذَا هُوَ : فَقُلْتُ  فَسَأ

آن  :. حْههرت فرمودبرده بود اریده بود و برار امام کاظمم ی به  ههد درهرنگآبیاین شههخص  یلسههان 
 ار بیاور. یلسان ازرقی که برار ما اریده

ه ست کشده است به اا ر آن بوده اکه  راز گفته میآید و اینر روایت آمده است از  راز میاین  رازرّ که د
یبایی را با نخ این  ر  و آن  ر   یلسهان نگی هار رهار آن را با نخکردند. یعنی حاشیهمی نگاررنقتههار ز

 زدند.نقش می
 و سلمو  لی الله علی محمد و آله 
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